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خلاصه کتاب 7 قانون اعتماد
Dan Gardner ر 2025 منتشر شد، نویسندگاندر کتاب 7 قانون اعتماد که در 28 اکت
و Jimmy Wales، به سفری عمق مردازند تا به یک از زرگترن معماهای عصر
روژهای که ابتدا بهعنوان یک «شوخ ،پدیامدرن اینترنت پاسخ دهند: «چگونه ویک
مضحک» محسوب مشد، درست زمانی که اعتماد عموم به نهادهای دیگر مانند
رسانههــا و دولتهــا در حــال فروپــاشی کامــل ــود، بــه یکــ از قالاعتمــادترن

زرساختهای اطلاعاتی جهان تبدل شد؟

کتاب 7 قانون اعتماد، فراتر از یک داستان ساده دربارهی یک دارةالمعارف آنلان
است. ان یک راهنمای کارردی رای درک «مهندسی اعتماد» است. نویسنده با
شفافیت و صداقت، به بازگوی چالشهای اولیه و ورانگری مردازد که مسر
(Wikiality) «واقعیتر قرار داد. او از تمسخر «ویکپدیا را تحتتاثری ویکشکلگ
توسط استفن کولرت یاد مکند؛ مفهوم طعنهآمز که در آن «حقیقت»، نه ر پایه

شواهد؛ بلکه ر اساس رای اکثریت تعریف مشد.
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همچنن به ماجرای تلخ رسوای «جان سیجنتالر» اشاره مکند؛ حادثهای که در آن
یک شوخ یرحمانه و دروغن، اعتبار و آروی مردی یگناه را رای ماهها خدشهدار
کرد و منقدان را ر آن داشت تا ویکپدیا را به «توالت عموم» دنیای اطلاعات

تشبیه کنند.

در ان خلاصه از کتاب ۷ قانون اعتماد، خواهید آموخت چگونه ویکپدیا توانست از
«مارچ مرگ» پیشبینیشدهاش جان سالم به در رد. نویسنده نشان مدهد ان
موفقیت، حاصل شانس یا اتفاق نود؛ بلکه نتیجهی مسقیم بهکارگری مجموعهای
از اصول و قوانن عمل و آزمودهشده است. او در ادامه، انگزهی شخص و عمق
خود را نز شرح مدهد؛ تجربهای دردناک از ناتوانی در یافتن اطلاعات زشک معتر
در دوران بحرانی تولد دخترش «کرا»، که جرقهی اولیهی شکلگری ان مسر فکری را

در ذهن او روشن کرد.

ان کتاب نشان مدهد چگونه اصول مانند «فرض حُسننیت»، «مدنیت» و «دیدگاه
یطرفانه» نهتنها ایدهآلهای اخلاق؛ بلکه ازارهای فنی و حیاتی رای همکاری در
مقیاس انوه هستند. کتاب 7 قانون اعتماد ثابت مکند همن قوانن در موفقیت
غولهای اقتصاد اشتراک مانند Airbnb و Uber نز نقش داشتهاند؛ شرکتهای که
مانند ویکپدیا، مجور ودند چالش به ظاهر غرممکنِ «وادار کردن غریبهها به

اعتماد به یکدیگر» را حل کنند.

 

از یک شوخ تا اعتماد جهانی
در کتاب 7 قانون اعتماد، نخستن درس مهم از دل ماجرای شکل مگرد که ابتدا
چزی جز یک شوخ به نظر نمرسید. در سال ۲۰۰۶، استفن کولرت با ابداع اصطلاح
طعنهآمـز «ویکواقعیـت» (Wikiality)، ویکپـدیا را بـه سـخره گرفـت؛ جـای کـه

«حقیقت» همان چزی ود که اکثریت کارران ر آن توافق مکردند.

ان نگاه طنزآمز، درواقع بازتاب زرگترن ترس منقدان ود: «انکه اگر هر کسی
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بتواند در تعریف حقیقت مشارکت کند، اعتبار از میان مرود».

رسوای سیجنتالر
در همان دوران، ویکپدیا با بحرانهای شدیدی روبهرو شد. از جمله، رسوای مشهور
«سیجنتالر»؛ جای که یک کارر ناشناس در صفحهی یک روزنامهنگار محترم، بهدروغ
او را در ترور جان اف. کندی دخل دانست. ان حادثه و واکنش سردر ریتانیکا که
ویکپدیا را «توالت عموم» نامید، موج از یاعتمادی به راه انداخت. بسیاری
پیشبینی کردند ویکپدیا به دلل حجم بالای خرابکاریها و درگریهای اطلاعاتی،

بهزودی وارد «مارچ مرگ» شده و ناود خواهد شد.

اما همانطور که کتاب 7 قانون اعتماد نشان مدهد، ان بحرانها نهتنها موجب
فروپاشی نشدند؛ بلکه زمینهساز شکلگری یک از قدرتمندترن نمونههای اعتماد

جمع در تارخ دیجیتال شدند.

اعتماد، بهعنوان زرساخت
کتاب 7 قانون اعتماد توضح مدهد نقطهی عطف موفقیت ویکپدیا، زمانی رقم
خورد که ان پلتفرم از صرفا یک مخزن محتوا، به یک «زرساخت حیاتی اعتماد»
تبدل شد؛ درست همانند آب، رق یا اینترنت. امروز، ویکپدیا نهتنها از بحران اولیه

جان سالم به در رده؛ بلکه  ۹۳رار زرگتر از ریتانیکا شده است.

نویسنده در کتاب 7 قانون اعتماد تاکید مکند زرگترن نشانهی اعتماد، «فکر
نکردن به چزی است که به آن تکیه دارید». درست همانطور که ما دربارهی رق یا
آب لولهکشی نماندیشیم و صرفا انتظار داریم کار کنند، ویکپدیا نز به بخشی از

زربنای ذهنی ما رای دسترسی به دانش تبدل شده است.

ان تحول شگفتانگز، ویکپدیا را کنار رندهای جهانی مانند Uber و Airbnb قرار
مدهد؛ شرکتهای که با تکیه ر قواعد اعتماد انسانی، توانستهاند ساختارهای
عظیـم همکـاری و اشتراکگـذاری را در جهـان ایجـاد کننـد. در جهـانی کـه بـا «بحـران
اعتماد» در رسانهها و دولتها روبهرو است، ویکپدیا ثابت کرد اعتماد، اگر ر اصول

درست بنا شود، متواند حتی از دل هرجومرج و تردید نز زاده شود.
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مثلث اعتماد
در کتـاب 7 قـانون اعتمـاد، نویسـنده تاکیـد مکنـد اعتمـاد، یـک محاسـبهی سـرد و
منطق نیست؛ بلکه احساسی است که از ترکیب سه عنصر بنیادن بهوجود مآید.

ان سه عنصر، اضلاع «مثلث اعتماد» را تشکل مدهند:

(Authenticity) ۱. اصالت
اصالت یعنی «خود واقع ودن» و نداشتن نقاب. ان بُعد، پایهی اعتماد است؛ زرا

به دیگران نشان مدهد با چه کسی طرف هستند.

شفافیت در نیت
فردی که اصالت دارد، «دستور کار پنهانی» (hidden agenda) ندارد. دیگران احساس

نمکننددر حال بازی دادن آنها یا تلاش رای دستیای به هدف پنهان هستید.

ثبات و پایداری
رفتار شما در موقعیتهای مختلف و در طول زمان یکسان است. شما در مقال مدر
خود یک جور و در مقال زردست خود جور دیگری رفتار نمکنید. ان «ثبات» به

دیگران اطمینان خاطر مدهد متوانند روی شخصیت شما حساب کنند.

آسیبپذری
اصالت، بهمعنای ینقص ودن نیست؛ بلکه رعکس، بهمعنای پذرش اشتباهات،
اعتراف به ندانستن پاسخ و شفاف ودن دربارهی چالشها است. ان آسیبپذری،

شما را انسانیتر و قال اعتمادتر مکند.

(Empathy) ۲. همدل
همـدل صـرفا درک احساسـات دیگـران نیسـت؛ بلکـه «اهمیـت دادن فعـالانه» بـه آن

احساسات و قرار دادن منافع آنها در مرکز توجه است.

گوش دادن فعال
فـرد همـدل، عمیقـا بـه حرفهـای طـرف مقاـل گـوش مدهـد تـا دیـدگاه، نیازهـا و
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نگرانیهای او را واقعا درک کند؛ نه اینکه فقط منتظر نوبت خود رای صحبت کردن
بماند.

خرخواهی
خرخواهی یعنی دیگران باور دارند شما «خر و صلاح» آنها را مخواهید. آنها
مطمئن هستند شما از اعتماد آنها سوءاستفاده نخواهید کرد یا منافع آنها را فدای

منافع خودتان نخواهید کرد.

ایجاد امنیت روانی
همدل شما به دیگران ان احساس را مدهد که «دیده» و «شنیده» مشوند. ان
موضوع، امنیت روانی ایجاد مکند که افراد بتوانند بدون ترس از قضاوت، ریسک

کنند، نظرات مخالف بدهند یا مشکلات را مطرح کنند.

(Logic) ۳. منطق
منطق به «شایستگ» و «توانمندی» شما اشاره دارد. ان بُعد سرد و محاسباتی

اعتماد است.

مهارت و قضاوت
آیا شما دانش، تخصص و مهارت لازم رای انجام کاری که ادعا مکنید را دارید؟ آیا
دیگران به «قضاوت» شما در مورد مسائل فنی یا استراژیک اعتماد دارند؟ ان
اعتمــاد از مشاهــدهی اســتدلال درســت شمــا و توانایتــان در گرفتــن تصــمیمات

هوشمندانه، بهوژه در شرایط پیچیده، ناشی مشود.

سابقهی عملکرد
آیا در گذشته ثابت کردهاید که متوانید به وعدههای خود عمل کنید؟ اعتماد به
منطق شما، اغلب ر اساس شواهد و نتاج گذشته ساخته مشود. ان سابقهی
موفـق، نشاندهنـدهی قـابلیت اتکـای شمـا اسـت و بـه دیگـران اطمینـان مدهـد

موفقیتهای آینده نز قال پیشبینی است.

رنامه و روش
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شما متوانید اصلترن و همدلترن جراح قلب باشید؛ اما اگر ندانید چگونه عمل
جراح را انجام دهید، کسی به شما اعتماد نخواهد کرد. منطق، یعنی داشتن یک

«فرآیند» یا «رنامه» روشن رای رسیدن به نتیجهی موعود.

بهگفتهی نویسندهی کتاب 7 قانون اعتماد، زمانی که ان سه ضلع با یکدیگر همراستا
باشند، نتیجه یک وژگ کلیدی است:

["message_box text_color="light]
«قال اعتماد ودن، یعنی همان کیفیتی که باعث مشود دیگران به ما تکیه کنند و

باورمان داشته باشند».
[message_box/]

 

قانون اول: اعتماد را شخصسازی کنید!
نخستن و بنیادیترن قانون در کتاب 7 قانون اعتماد، «شخصسازی اعتماد» است.
نویسنده توضح مدهد اعتماد، چه در یک رابطهی دونفره و چه در مقیاس یک
شرکت چندملیتی، همیشه از طرق قضاوتهای فردی و شخص به دست مآید و از

دست مرود.

اشتباه بسیاری از شرکتها ان است تصور مکنند «اعتماد سازمانی» یک مفهوم
انتزاع و متفاوت از «اعتماد شخص» است؛ درحالکه هر اعتماد پایدار، ریشه در
رفتارهای فردی دارد. ما به صورت تکامل رنامهرزی شدهایم دیگران را ر اساس همان

«مثلث اعتماد» قضاوت کنیم:

اصالت: آیا شما واقع هستید؟

همدل: آیا به من اهمیت مدهید؟

منطق: آیا شایستگ انجام کار را دارید؟
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Uber مثال بارز؛ شرکت
نمـونهی بـارز اـن اصـل، تجربـهی شرکـت اوـر (Uber) اسـت. اوـر پـس از یـک رشـد
انفجاری، دچار بحران عمق یاعتمادی شد. ان شرکت بهعنوان یک «قلدر شرکتی»
شنـاخته مشـد و اعتمـاد تمـام ذینفعـان خـود، از راننـدگان و کارمنـدان گرفتـه تـا

نهادهای نظارتی و سرمایهگذاران را از دست داده ود».

زمانی که بحران به اوج رسید، مدران تصمیم گرفتند اعتماد را از درون بازسازی کنند.
راهحل، یک کمن بازاریای نود؛ بلکه آموزش فشردهی همن اصول مثلث اعتماد
شخص به هزاران مدر شرکت ود. به آنها بهصورت عمل یاد داده شد اعتماد

چگونه در اعمال کوچک و شخص شکسته مشود.

رای مثال، به مدران گفته شد: «وقتی در یک جلسه، همکار شما در حال صحبت
است و شما تلفن همراه خود را چک مکنید، در حال ارسال یک سیگنال واضح

هستید: «فقدان همدل». شما به او نشان مدهید رایتان مهم نیست».

ان آموزش صرفا یک تئوری نود؛ بلکه به یک سوال استراژیک تبدل شد: «اور (به
عنوان یک سازمان) چگونه مخواهد به رانندگانش همدل نشان دهد؟»

بـا شخصـسازی اعتمـاد در تمـام سـطوح سازمـانی و پاسـخ دادن بـه اـن سـوالات
اساسی، اور توانست فرهنگ کاری مسموم خود را متحول کرده، روابط داخل را
بازسازی کند و در نهایت دوباره به مسر رشد و سودآوری بازگردد. ان فصل از کتاب
7 قانون اعتماد ثابت مکند فرق نمکند یک نفر باشید یا یک سازمان میلیارد

دلاری، قوانن اعتماد یکسان هستند.

 

قانون دوم: ان در ذات ماست!
ذات انسان یک «ازار» اجتماع است؛ نه یک تضمن رای «خوی». دومن قانون از
کتاب 7 قانون اعتماد مگوید انسانها «ذاتا اجتماع» (Pro-social) هستند. ما از
نظر تکامل رای ارتباط، همکاری و ایجاد اجتماعات رنامهرزی شدهایم. در واقع، ما
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«نیاز به تعلق» داریم.

ویکپدیا دقیقا ر اساس همن باور خوشبینانه ساخته شد. خوشبینیای که در
سال ۲۰۰۶ با انتخاب «شما» بهعنوان شخص سال مجلهی «تایمز» به اوج خود رسید.
ما باور داشتیم اینترنت و پلتفرمهای اجتماع، عصر جدیدی از «ساخت انبارهای

دستهجمع» را آغاز مکنند و خرد جمع را شکوفا خواهند کرد.

اعتماد در خدمت ورانی
اما اگر اینطور است، چرا اینترنت به یک «جهنمدره» تبدل شد؟

ماجرای گیمرگیت
دهد ما از اینترنت انتظار داشتیم محلح منویسنده در کتاب 7 قانون اعتماد توض
رای ساخت انبار دانش و همکاری باشد؛ اما در عمل شاهد «سوزاندن انبار» شدیم؛
جای که انرژی جمع انسانها نه رای خلق؛ بلکه رای تخریب بهکار رفت. نمونهی
شاخص آن، ماجرای جنجال گیمرگیت  (Gamergate)ود؛ رویدادی که در آن گروهی
از کارران، بهصورت هماهنگ و داوطلبانه، توسعهدهندهی بازی «زوی کوئن» را با

تهدید، آزار و انتشار اطلاعات شخصاش هدف قرار دادند.

Horace Maples ماجرای
ریشهی ان رفتار را در تارخ جستوجو شده و به نمونهای تاریکتر اشاره مشود:

«قتل جمعِ خودسرانهی هوریس میپلز در سال ۱۹۰۴».

رخلاف تصور متفکرانی چون هاز، آن جمعیت خشمگن از افراد منزوی تشکل نشده
ود؛ بلکه گروهی منسجم و «بهشدت سازمانیافته» ودند که با هدف مشترک، دفاع
از نظم اجتماع از دید خودشان، دست به همکاری زدند. آنان ارتباط رقرار کردند،

رنامهرزی کردند و به شکل جمع دست به خشونت زدند.

در نگاه کتاب 7 قانون اعتماد، ان مثالها یادآور حقیقتی تلخ هستند:

["message_box text_color="light]
«همکاری و همبستگ، بهخودیِ خود مثبت نیستند؛ آنچه اهمیت دارد، جهت اعتماد

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamergate
https://en.wikipedia.org/wiki/Lynching_of_Horace_Maples
https://modiresabz.com
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و هدف جمع است».
[message_box/]

 

همکـاری یـک «اـزار» خنثـی اسـت. اـن اـزار قدرتمنـد متوانـد ـرای سـاخت یـک
دارةالمعارف جهانی (ویکپدیا) استفاده شود، رای ساخت یک اردوگاه کار اجباری،

رای «گیمرگیت» یا رای کشتار و مجازات دستهجمع یک انسان.

تفاوت «ساختن انبار» و «سوزاندن انبار»
یک اشتباه خوشن اوال دوران اینترنت، ان ود فکر مکردیم فناوری بهتنهای
کاف است؛ اما فناوری، مانند رسانههای اجتماع، صرفا انرژی اجتماع ما را قویت
کرد؛ بدون آنکه به آن جهت بدهد. رسانههای اجتماع هدف جز «جلب توجه»
ندارند و الگوریتمها بهسرعت آموختند خشم و نفرت، هترن ازار رای جلبتوجه

هستند.

در مقال، ویکپدیا موفق شد، چون آن انرژی اجتماع را بهسمت یک «هدف» والا،
مشخص و غرقال مذاکره هدایت کرد. تفاوت ن «ساختن انبار» و «سوزاندن انبار»

در ذات انسانها نیست؛ تفاوت در «هدف» است که آن همکاری را هدایت مکند.

 

قانون سوم: هدف روشن
در کتاب 7 قانون اعتماد، سومن قانون ر نقش حیاتی «هدف روشن و قالدرک»
تاکید دارد. نویسنده توضح مدهد موفقیت ویکپدیا نه بهدلل چشمانداز زرگ
و الهامبخش آن، یعنی «دسترسی آزاد به مجموع دانش بشری»؛ بلکه بهواسطهی یک
بیـانیهی سـادهتر و حتـی «کسلکننـدهتر» رقـم خـورد: «ویکپـدیا یـک دارةالمعـارف

است».

ان جمله، بهظاهر ساده، اما بسیار نرومند ود؛ زرا همهی افراد درک مشترک از
.«یطرف، واقعیتمحور و عاری از نظر شخص رةالمعارف» داشتند: «اثریمفهوم «دا

https://modiresabz.com
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همن مدل ذهنی مشترک، باعث شد داوطلبان بدون اهام، بدانند چه باید تولید
کنند و در نتیجه، از همان ابتدا اعتماد و انسجام در میان مشارکتکنندگان شکل

گرفت.

در نگـاه کتـاب 7 قـانون اعتمـاد، گـاهی یـک هـدف سـاده و دقـق، از هـزاران شعـار
رزرقورق موثرتر است؛ زرا ذهن انسان با وضوح و قطعیت اعتماد مسازد؛ نه با

اهام و الهام مهم.

هدف و انعطاف؛ سکان و بادبان اعتماد جمع
نویسنده در کتاب 7 قانون اعتماد بیان مکند ساختار فکری ویکپدیا ر دو اصل

کلیدی استوار است:

1. هدف روشن
2. انعطاف در اجرا

اـن دو اصـل ماننـد سـکان و بادبـان در کشتـی عمـل مکننـد؛ سـکان، مسـر را نگـه
مدارد و بادبان، امکان حرکت و تغر را فراهم مسازد.

هدف: مانند سکان، جهت حرکت را بهسمت «دارةالمعارف ودن» حفظ مکند.

انعطاف: مانند بادبان، اجازهی آزمون، نوآوری و تکامل را مدهد.

ترکیب ان دو، فرهنگ منحصربهفرد از دقت، یطرف و تعهد جمع ایجاد کرد و
هویتی تازه به جامعهی مشارکتکنندگان بخشید. اعضا دیگر صرفا نویسنده نودند؛
آنهـا ویکپـدن ودنـد؛ کسـانی کـه در خـدمت مـاموریتی مشتـرک و قالاعتمـاد،

منوشتند.

استعارهها؛ میانر ذهنی رای ساخت اعتماد
یک از درسهای مهم کتاب 7 قانون اعتماد ان است اگر ایدهی شما فاقد مدل
ذهنـی شناختهشـده باشـد، بایـد از اسـتعاره ـرای سـاخت اعتمـاد اسـتفاده کنیـد.
ویکپدیا خوششانس ود که مفهوم «دارةالمعارف» را بهعنوان مدل ذهنی آماده

https://modiresabz.com
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در اختیـار داشـت؛ امـا اسـتارتآپهای ماننـد Airbnb در ابتـدای کـار چنـن مزیتـی
نداشتند؛ مردم هنوز نمدانستند چگونه متوانند خانهی خود را به غریبهها اجاره

دهند.

که خدمات اجارهی کاروانهای مسافرتی متحرک  RVeasy در مقال، شرکت نوپای 
(RV) ارائه مداد، توانست با یک جملهی ساده اعتماد بسازد: « Airbnbرای RVها»

همن استعارهی کوتاه، بهسرعت ذهن مخاطب را درگر کرد و مدل کسبوکار را
قالدرک و قالاعتماد ساخت. کتاب 7 قانون اعتماد نتیجه مگرد در جهان ر از
ایـدههای جدیـد، اسـتعارهها همـان «زبـان اعتمـاد» هسـتند؛ پلـ میـان ناآشنـای و

اطمینان.

 

قانون چهارم: اعتماد، دوطرفه است!
اعتماد، یک مسر دوطرفه است. نمتوان منتظر ود تا دیگران پیشقدم شوند؛ باید
ابتدا اعتماد کرد تا چرخهی اعتماد شکل بگرد. قانون چهارم از کتاب 7 قانون اعتماد
ر همن اصل ساده و درعنحال قدرتمند تاکید دارد: «اعتماد مخواهید؟ ابتدا

اعتماد کنید».

اصل کواکرها
The) که در ان کتاب به آن اشاره شده، یک  Quaker  Principle) «اصل کواکرها»
اصل بنیادن و استراژیک در اعتمادسازی است که مگوید: «رای جلب اعتماد،

شما باید اولن کسی باشید که اعتماد مبخشد».

ان اصل از یک داستان تاریخ واقع نشات مگرد. در قرون گذشته، زمانی که
تجارت مملو از چانهزنی، قلب و فریبکاری ود و دروغ گفتن در مورد «قیمت نهای»

یک هنجار ود، تاجران «کواکر» (یک فرقهی مذهی) از ان کار امتناع کردند.

آنها به جای چانهزنی، یک قیمت ثابت و منصفانه را به همهی مشتریان ارائه دادند.
ان اقدام در آن زمان، یک ریسک زرگ و شبیه به خودکشی تجاری ود؛ زرا آنها با
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صداقت کامل، خود را در رار مشتریانی که متوانستند از آنها سوءاستفاده کنند،
«آسیبپذر» ساختند؛ اما در بلندمدت، همن «اعتماد اولیه» به مشتری، شهرتی
افسانهای از «صداقت مطلق» رای آنها ساخت که به قدرتمندترن دارای تجاریشان

تبدل شد.

مردم ترجح مدادند با کواکرها تجارت کنند؛ زرا مدانستند هرگز فریب نخواهند
خورد و ان شهرت آنقدر فراگر شد که سالها بعد، رند معروف Quaker Oats (که
بنیـانگذارانش کـواکر نودنـد) از نـام آنهـا اسـتفاده کـرد تـا فـورا پیـام «خلـوص» و

«اعتماد» را به مصرفکنندگان منقل کند.

عمل مقال؛ موتور محرک همکاری
چرا اعتماد کردن، باعث افزایش اعتماد مشود؟

پاسخ در «اصل عمل مقال» نهفته است. در یک از سخنرانیهای TED، بنیانگذار
از حضار خواست گوشیهای باز خود را به غریبهی کناری بدهند. ان تمرن  Airbnb

باعث شد افراد همزمان دو حس را تجربه کنند:

1. اضطراب هنگام بخشیدن اعتماد
2. احساس مسئولیت هنگام دریافت اعتماد

ان همان سازوکاری است که روح همکاری را در جوامع انسانی زنده نگه مدارد. در
واقع، نظریه بازیها نشان مدهد موثرترن راه رای ایجاد همکاری پایدار، استراژی
«ان به آن در» (Tit-for-Tat) است؛ رویکردی که با یک اصل بنیادن آغاز مشود:

«نخستن قدم را با اعتماد ردار».

(AGF) «فرض حسن نیت»
«فرض حسن نیت» (AGF) در ویکپدیا، همان استراژی «ان به آن در» در عمل
است. ویکپدیا ان قانون را در قالب سیاست بنیادن خود اجرا مکند: «فرض

حسن نیت».

یعنی فرض کنید دیگران در حال تلاش رای هود هستند؛ نه تخریب. در شبکههای

https://www.quakeroats.com/
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اجتماع، فرض سوءنیت باعث حملههای شخص و درگری مشود؛ اما در ویکپدیا
تمرکز ر نقد محتوا است؛ نه فرد. نتیجه، یک چرخهی بازخورد مثبت و سازنده است.
«فرض حسن نیت»، همان گام نخست اعتماد است؛ همان چزی که کتاب 7 قانون

اعتماد ر آن تاکید مکند.

 

قانون پنجم: مدنیت
مــدنیت، زربنــای گفتوگــوی سازنــده و یکــ از فضیلتهــای بنیــادن در جوامــع
دموکراتیک و پایهای رای گفتوگوهای موثر است. پنجمن قانون از کتاب 7 قانون
اعتماد، ر اهمیت «مدنیت» تاکید دارد؛ همان عامل که موجب موفقیت فضاهای
Reddit شده است؛ جای که کارران واقعا دیدگاه خود را تغر مانند ویکپدیا و 

مدهند.

مدنیت صرفا بهمعنای مودب ودن نیست؛ بلکه یعنی حمله به استدلال؛ نه به
شخص، و احترام به راری انسانی طرف مقال، حتی وقتی با او مخالف هستیم.

و اهمیت دو کانال ارتباط مغالطهی صداقت افراط
رخ افراد، از جمله خالق لینوکس، مدنیت را نوع «دروغگوی اجتماع» مدانند و
بـه «صـداقت افراطـ» بـاور دارنـد؛ صـداقتی کـه در عمـل اغلـب بـه هـانهای ـرای
یاحترام تبدل مشود؛ اما چنن رفتاری، «تنوع فکری» را از ن مرد و خرد

جمع را ناود مکند. حقیقت ان است که هر مکالمه دو کانال دارد:

1. کانال محتوا: آنچه مگوییم.
2. کانال رابطه: احساسی که در مخاطب ایجاد مکنیم.

اگر کانال رابطه با یاحترام یا لحن تهاجم از ن رود، پیام محتوای دیگر شنیده
نمشود.

کیفیت بالاتر و اثر کِنا
ترکیب «مدنیت» (قانون پنجم) با «فرض حُسن نیت» (قانون چهارم) در کتاب 7
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قانون اعتماد، نتاج چشمگری ایجاد مکند:

کیفیت بالاتر محتوا
ژوهشها نشان مدهد مقالات ویکپدیا که توسط گروههای با تنوع سیاسی بالا
(چــپ و راســت) نــوشته مشونــد، از کیفیــت بیشتــری رخوردارنــد؛ زــرا مــدنیت،

گفتوگوی سازنده را ممکن مسازد.

اثر کِنا
در یک از معروفترن نمونهها، پسربچهای دهساله با نام کارری Kena در ویکپدیا،
محتـوای تـوهنآمز نـوشت؛ امـا بهجـای طـرد شـدن، یکـ از وراسـتاران بـا لحـن
محترمانه و مدنی به او پاسخ داد. ان رخورد محترمانه باعث شد او بازگردد و بعدها
بـه یکـ از رجسـتهترن ورایشگـران ویکپـدیا و بنیـانگذار «ـروژه زنـان دانشمنـد»

تبدل شود.

درسی که از ان فصل از کتاب 7 قانون اعتماد مآموزیم ساده اما بنیادن است:
«اعتماد و همکاری، تنها در فضای رشد مکنند که احترام و مدنیت در آن حاکم

باشد».

 

یطرف قلال وقانون ششم: اس
قانون شماره شش ان است به ماموریت اصل خود وفادار بمانیم و در مناقشات
«یطرف» قلال» ور اصل «اس دیگران جانبداری نکنیم. کتاب 7 قانون اعتماد
تاکید دارد. ان قانون مگوید اگر مخواهید اعتماد عموم را حفظ کنید، باید تنها

به ماموریت خود پایبند بمانید؛ نه به جناحها یا فشارهای رونی.

ماجرای جف زوس
نمونهی بارز شکست در اجرای ان اصل، ماجرای جف زوس در روزنامهی واشنگتن
پُست در سال ۲۰۲۴ است. زوس تنها دو هفته مانده به انتخابات و پس از آنکه
هیئت تحرریه مقالهی حمایت از کامالا هریس را آماده کرده ود، ناگهان دخالت کرد و
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مانع انتشار آن شد.

اگرچه زوس ادعا کرد ان اقدام رای بازگرداندن «اسقلال» و «یطرف» به روزنامه
است، اما «زمانبندی» فاجعهبار آن باعث شد ان حرکت نه نشانهی اسقلال، بلکه
نشانهی «ترس» از دونالد ترامپ و «مصلحتگرای» رای حفظ منافع تجاری دیگرش
(مانند Blue Origin) تلق شود. در نتیجه، ان اقدام اعتماد را ناود کرد و منجر به از

دست رفتن بیش از ۲۵۰,۰۰۰ مشترک در عرض چند روز شد.

رای جنگهای واقع پدیا؛ راهحل ویک(NPOV) یطرفانه دیدگاه
ویکپدیا اجرای واقع ان قانون را در ستون دوم خود به نمایش مگذارد: «اصل
دیـدگاه یطرفـانه (Neutral Point of View)». اـن اصـل مگویـد ویکپـدیا هرگـز
نمگوید «حق با چه کسی است»؛ در عوض، مانند یک گزارشگر مناقشه عمل مکند.

مثلا در مـورد ریگـان نمگویـد «ریگـان رئیسجمهـور خـوی ـود»؛ بلکـه مگویـد:
«نظرسـنجX ، او را محـوب مدانـد و نظرسـنجY  از او انقـاد کـرده اسـت». اـن

رویکرد باعث شده است کارران با گرایشهای مختلف، به آن اعتماد کنند.

هزینه پنهان جانبداری
چـرا یطرفـ تـا اـن حـد مهـم اسـت؟ چـون بهمحـض اینکـه یـک سازمـان جـانبدار
مشود، یک هدف دوم و پنهان، یعنی دفاع از آن جناح، که با ماموریت اصلاش در

تضاد قرار مگرد، رای خود مسازد.

ژوهشها، از جمله آزمایش معروف پارک رنجرها، نشان دادهاند زمانی که یک نهاد
عموم از یک جناح سیاسی حمایت مکند، نهتنها اعتماد مخالفان؛ بلکه اعتماد
حامیان خود را نز از دست مدهد. جانبداری، پایهی اعتماد را از هر دو سو تخریب

مکند.

یطرف بهمعنای تعادل کاذب نیست
یطرف به معنای دادن وزن رار به حقیقت و دروغ نیست. ویکپدیا در چارچوب
ر اساس مناع معتر عمل مکند. رای مثال، میان «انکارکنندگان  ،NPOV اصل 
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هولوکاست» و «مورخان حرفهای»، وزن رار قائل نمشود. اگر همهی مناع معتر ر
واقعیتی (مانند گرد ودن زمن) توافق داشته باشند، آن واقعیت بهعنوان حقیقت
ثبت مشود؛ اما اگر مناع معتر اختلاف نظر داشته باشند، ویکپدیا همان اختلاف

را گزارش مکند؛ نه نظر شخص را.

یطرف، اعتماد نهای به خواننده است
در خلال جنگ روسیه و اوکران، یک از وراستاران اوکراینی ویکپدیا مقالات مروط
به جنگ را با یطرف کامل ورایش مکرد. وقتی از او رسیدند چرا؟ پاسخ داد:
«رای بیان نظرات شخصام فیسوک دارم؛ ویکپدیا جای دیگری است. من باور دارم

حقاق یطرفانه، در نهایت به نفع اوکران خواهند ود».

اـن نگـرش، عصـارهی واقعـ کتـاب 7 قـانون اعتمـاد اسـت: «اعتمـاد یعنـی بـاور بـه
حقیقت و باور به توانای خواننده رای تشخیص آن».

 

قانون هفتم: شفافیت اعتماد مسازد!
هفتمن قانون از کتاب 7 قانون اعتماد ر اهمیت شفافیت تاکید دارد؛ بهوژه زمانی
که چزی رای پنهان کردن دارید. نمونه تاریخ ان اصل، ریچارد نیکسون در سال
۱۹۵۲ اسـت کـه بـا افشـای کامـل و «شـرمآور» جزئیـات مـال زنـدگ شخصـاش در
تلوزون مل، توانست بخشی از اعتبار خود را بازسازی کند. شفافیت، حتی در رار

خطرات احتمال، اعتبار فوری ایجاد مکند.

قدرت «اظهار، علیه منافع»
ان اصل حقوق مگوید: «هچکس علیه منافع خود دروغ نمگوید».

وقتـی شمـا اطلاعـاتی را بـه ضـرر خـود افشـا مکنیـد، اعتبـار فـوری کسـب مکنیـد.
نمونهها در زندگ واقع و کسبوکار متعددی وجود دارند:

تبلیغات: شربت سینه باکلز با شعار «طعم افتضاح دارد؛ اما کار مکند»، توجه
مشتریان را جلب کرد.
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کسبوکار: وارن بافت گزارشهای سالانه شرکت خود را با افشای «اشتباهات»
سال گذشته آغاز مکند تا شفافیت و صداقت خود را نشان دهد.

شفافیت رادیکال
«شفافیت رادیکال» ویکپدیا، هستهی مرکزی مدل اعتماد آن و تجل عملِ «اظهار

علیه منافع» است.

ان رویکرد دقیقا رعکس رسانههای سنتی عمل مکند که تلاش مکنند با پنهان
کردن اشتباهات، تصوری ینقص از خود ارائه دهند. ویکپدیا نهتنها نقصهایش را

پنهان نمکند؛ بلکه آگاهانه آنها را رجسته مکند تا همه ببینند.

هر کارر متواند بنرهای هشداردهندهای را در بالای مقالات قرار دهد که به وضوح
اطلاع مدهند:

«دقت واقع ان مقاله مورد مناقشه است».

«یطرف سیاسی ان مقاله مورد مناقشه است».

«ممکن است محتوای ان مقاله، فریبکاری باشد».

ان بنرها مانند نسخه سازمانی شعار تبلیغاتی «طعم افتضاح دارد»، عمل مکنند و
به خواننده پیام مدهند: «ما کامل نیستیم؛ اما در مورد نقصهایمان کاملا صادق

هستیم».

ان صداقت آشکار، اعتماد بسیار عمقتری ایجاد مکند تا تظاهر به کمال. شفافیت
ویکپدیا به ان محدود نمشود؛ هر منع، قال ررسی است، هر تاریخچه ورایش
 (Edit History)رای عموم در دسترس است و حتی خود ویکپدیا مزبان مقالهای
به نام «انقادات از ویکپدیا» است که تمام رسوایها و شکستهای آن را بهطور

مستند ثبت مکند.

Airbnb موردکاوی
در سال ۲۰۱۱، یک از آپارتمانهای مزبان Airbnb توسط مهمان تخریب شد. واکنش
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اولیه شرکت سکوت ود و ان سکوت متوانست به ناودی آنها منجر شود؛ اما
واکنش درست و شفاف مدرعامل، رایان چسک، انتشار بیانیهای عموم با جمله
ساده «ما واقعا اشتباه کردیم» ود؛ ان همان «اظهار علیه منافع» است که اصالت را

قویت مکند.

سپس با یک اقدام عمل، گارانتی یک میلون دلاری رای مزبان ارائه شد. ان
شفـافیت رادیکـال، نهتنهـا شرکـت را نجـات داد؛ بلکـه آن را قـویتر و قاـل اعتمـادتر
ساخت. شفافیت رادیکال، حتی در مواجهه با خطاها و بحرانها، اعتماد ایجاد مکند

و ستون پایانی کتاب 7 قانون اعتماد را شکل مدهد.

 

قانون جامع: عمل به وعده
مطالعهای در مجله Nature در سال ۲۰۰۵ نشان داد ویکپدیا با تنها ۴ اشتباه، قریبا
بهخوی ریتانیکا با ۳ اشتباه عمل مکند؛ ان یعنی ویکپدیا به وعده خود عمل
مکند و اعتماد مخاطب را کسب مکند. در نهایت، تمام کتاب 7 قانون اعتماد به

یک قانون کل مرسد:

["message_box text_color="light]
«محصولات و خدمات شما باید دقیقا کاری را که روی قوطاش نوشته شده، انجام

دهند».
[message_box/]

 

درک پارادوکس مقیاسپذری اعتماد
اعتماد در مقیاس انوه (میلیاردها نفر)، هرگز به طور مسقیم و انوه ایجاد نمشود؛
بلکه محصول نهای اعتماد عمق و شخص در مقیاس کوچک است که بهمرور تکثر
مشود. همانطور که ل گراهام به Airbnb توصیه کرد، مسر آغازن ان اعتماد، با
«انجام کارهای که مقیاسپذر نیستند» است؛ یعنی به جای تکیه صرف ر تبلیغات
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گسترده، باید با اقدامات شخص، وقتگر و دقق، مانند ملاقات حضوری و عکاسی
رایگان بنیانگذاران از خانهی ۱۰۰ مزبان اول، گروهی کوچک از «کارران عاشق» ایجاد

کنید.

ان گروه کوچک موتور اصل «شهرت» را روشن مکند و شهرت، به نوبه خود به
«اثبات اجتماع» تبدل مشود؛ یعنی کارران جدید نه به خاطر مطالعهی مقالات
علم؛ بلکه به دلل مشاهدهی استفادهی گسترده دیگران، به پلتفرم اعتماد مکنند

و ان اعتماد به یک هنجار آشنا و پذرفتهشده بدل مشود.

میلیاردها نفر به ویکپدیا اعتماد دارند؛ اما مطالعهی Nature را نخواندهاند. اعتماد
چگـونه مقیـاسپذر شـد؟ پاسـخ در نصـیحت ـل گراهـام بـه Airbnb نهفتـه اسـت:
شخصا به  Airbnb «کارهای را انجام دهید که مقیاسپذر نیستند». بنیانگذاران 
خانهی ۱۰۰ مزبان اول رفتند، از آپارتمانشان عکاسی کردند و با آنها تعامل نزدیک

داشتند. ان اقدامات شخص، پایه اعتماد اولیه را ساخت.

شهرت و اثبات اجتماع
اعتماد در مقیاس انوه دو مرحله دارد:

1. شهرت (Reputation): همان ۱۰۰ کارر اول به مبلغان رند تبدل شدند و اعتماد
را بهصورت دهانبهدهان منقل کردند.

2. اثبـات اجتمـاع (Social Proof): وقتـی شهـرت فراگـر شـد، بـه «آشنـای» و
پذرفته شدن عموم تبدل شد.

رای مثال، آسانسورهای خودکار یا اور ابتدا ترسناک ودند؛ اما امروز عادی شدهاند،
چون همه از آنها استفاده مکنند.

شکنندگ اعتماد؛ استمرار در عمل به وعده
اعتماد هرگز یک بار رای همیشه به دست نمآید و تنها با استمرار حفظ مشود.

نمونه وئینگ
ان شرکت با دههها شهرت در ایمنی، پس از فجاع ۷۳۷ مکس، اعتماد خود را از
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دست داد؛ زرا فراموش کرده ود باید به انجام دادن وعدهی اصل خود (ایمنی)
ادامه دهد. اعتماد زرگ، محصول عمل مستمر، شفافیت و پایبندی به وعدهها است

و باید به طور مداوم حفظ شود تا شکستناپذر باق بماند.

 

بحران «فرض سوء نیت»
هزینهی نهای فروپاشی اعتماد، خشونت است. ان فصل با قتل «جو کاکس»،
نماینـده پارلمـان ریتانیـا، آغـاز مشـود؛ قتلـ کـه توسـط یـک افراطـ انجـام شـد و

نتیجهی فرهنگ است که مخالفان سیاسی را «دشمن» یا «شر مطلق» مبیند.
ان فرهنگ، که توسط الگوریتمهای رسانههای اجتماع) هینهسازیشده رای فروش
خشم) قویت مشود، ر پایهی «فرض سوء نیت» بنا شده و تهدیدی جدی رای

دموکراسیها است.

چهار آزمایش رای بازسازی اعتماد
1. موجودی اعتماد بگرید

سازمانها باید درک کنند به اعتماد چه کسانی نیاز دارند و تصمیماتشان چگونه ر آن
اعتماد تاثر مگذارد. نمونهای از ان تاثر، دروغگوی دربارهی ماسک در دوران کرونا

ود که اعتماد عموم به علم را بهشدت کاهش داد.

2. نقاط مشترک را بیابید
تحقیقات «قبال پنهان» نشان مدهد افراطون، در اقلیت قرار دارند. با استفاده از
نظریه تماس اجتماع، مانند فعالیتهای ویکپدیا یا کارگاههای محل، متوان
اکثریت خاموش را گرد هم آورد تا شباهتهایشان را ببینند و حس همبستگ ایجاد

شود.

3. دوباره به فناوری هیجانزده شوید
فناوری نباید فقط باعث درگری شود. «آدری تانگ» در تاوان با استفاده از پلتفرم

Pace، اجماع میان رانندگان تاکسی و اور ایجاد کرد و یک راهحل رد-رد ساخت.
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4. اعتماد بدهید (قانون شماره ۴)
یک از مهمترن اصول کتاب 7 قانون اعتماد ان است که باید خودتان ابتدا اعتماد
کنید. دولت تاوان با اعتماد به شهروندان رای مشارکت در حل بحران اور، اعتماد
عموم را از ۱۰٪ به ۷۰٪ رساند. ان همان کاری است که همهی ما متوانیم انجام

دهیم. با کنجکاوی و احترام، به دیگران بگوییم: «من به تو اعتماد دارم».

شد، با بدبینی فعلم پدیا معرفوانهوار بعدی چیست؟ اگر امروز ویکایدهی د
آن را «مضحک» و «غرممکن» مدانستیم؛ اما ان روژه کار کرد و ثابت کرد ایدههای
دوانهوار متوانند جهان را تغر دهند. سوال ان است: «آیا ما شجاعت داریم به

ایدهی دوانهوار بعدی اعتماد کنیم؟»

 

درباره نویسندگان

دَن گاردنر
دَن گاردنر (Dan Gardner) روزنامهنگار، نویسنده و مشاور سیاسی اهل کانادا است.
و  (Osgoode Hall) او دارای مدرک کارشناسی حقوق از دانشکده حقوق آزگود هال

مدرک کارشناسی ارشد در رشتهی تارخ از دانشگاه ورک (York University) است.

گاردنر پیش از انتشار اولن کتاب خود، سالها بهعنوان ستوننویس و مقالهنویس
در روزنـامهی اتـاوا سـیتزن (Ottawa Citizen) فعـالیت مـکرد. او همچنـن از سـال
۲۰۱۵ تـا ۲۰۱۶، سـردر مجلـهی پالیسـی آپشنـز  (Policy Options)ـود و پـس از آن،
بهعنوان مشاور ارشد در دفتر نخستوزر کانادا خدمت کرد. گاردنر در حال حاضر
عضو افتخاری ارشد دانشکدهی تحصیلات تکمیل سیاست عموم و امور نالملل

در دانشگاه اتاوا است.

جیم دونال وِیلز
جیم دونال وِیلز (Jimmy Donal Wales)، کارآفرن اینترنتی آمریکای و معاملهگر
مال ساق، متولد ۷ اوت ۱۹۶۶ در هانتسول آلاباما است. او که با نام «جیمو وِیلز»
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(Free «شود، چهرهی محوری در جنبش «دانش آزادز شناخته من (Jimbo Wales)
(Knowledge است.

وِیلز بیشتر به عنوان همبنیانگذار ویکپدیا، دارةالمعارف رایگان و غرانتفاع، و
همچنن شرکت انتفاعFandom  (ویکیا ساق) شناخته مشود. او با سابقهای در
امـور مـال (بهعنـوان مـدر ارشـد تحقیقـات در Chicago Options Associates) و
Nupedia خود روژهی قبل ،رن و آلابامااز دانشگاههای آ تحصیلات در رشتهی مال

را رها کرد تا در سال ۲۰۰۱ ویکپدیا را راهاندازی کند.

او در اـن کتـاب، درسهـای آموختهشـده از اـن تجربـهی منحصـربهفرد و روژههـای
دیگرش (مانند WikiTribune و Trust Café) را به مجموعهای از قوانن عمل تبدل
مکند تا نشان دهد چگونه «اعتماد» متواند بهعنوان یک اصل سازماندهنده در

عصر دیجیتال به کار رود.
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